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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

خواسته های بی شرمانه!

زندگی من فقط طی چند ماه به فضایی تاریک و وحشتناک تبدیل شد 
که برای فرار از تنش های خانوادگی، عشقی دروغین را باور کردم و به 

جست وجوی محبت در فضای مجازی پرداختم تا این که ...
دختر 17 ساله که با تعارف یک نخ سیگار پا به دنیای افیونی ها گذاشته 
و آینده اش را به سیاهی کشانده بود با شرمساری در برابر مادرش 
ماجرای ارتباط پنهانی با پسری جوان را فاش کرد و در حالی که از 
شدت خماری توان ایستادن نداشت به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد گفت: بعد از آن که پدر و مادرم از یکدیگر جدا 
شدند من و بــرادر بزرگ ترم نزد مــادرم ماندیم چرا که آن زمان من 
دختری خردسال بودم و نمی توانستم دوری مادرم را تحمل کنم پدر 
و مادرم نیز هنگامی که از یکدیگر جدا می شدند هیچ وقت به آینده 
ما نمی اندیشیدند که چگونه فرزندان طلاق در معرض آسیب های 

اجتماعی بیشتری قرار می گیرند. 
آن روزها من هم مانند بسیاری از فرزندان طلاق از این که پدری بالای 
سرم نبود خیلی خجالت می کشیدم معنای مهر پدری برای من به 
دیدارهای چند ساعته آخر هفته آن هم دیدار در کلانتری خلاصه می 
شد انگار پدرم می خواست با خرید تنقلات و اسباب بازی همه محبت 
و مهر پدری اش را در همان چند ساعت به من و برادرم نشان بدهد. 
غافل از این که من دوست داشتم پدرم را برای همیشه به آغوش بکشم 
و با اخم ها و لبخندهایش زندگی کنم تا دست محبت بر سرم می کشید 
مهلت دیدارمان پایان می یافت و باید ما را به مادرمان می سپرد. از این 
که فرزند طلاق نام گرفته بودم خیلی زجر می کشیدم به طوری که 
حتی از زمزمه ها و رفتارهای ترحم گونه اطرافیانم متنفر بودم وقتی 
بستگان مادرم دست ترحم به بهانه محبت بر سرم می کشیدند احساس 

حقارت می کردم. 
زمانی که در مهمانی های خانوادگی یا مجالس جشن و عروسی 
از کودکان همسن و سال خودم کتک می خوردم بیشتر از همیشه 
احساس تنهایی به من دست می داد و جای خالی پدرم را با تمام وجود 
لمس می کردم از سوی دیگر نیز مادرم مجبور بود برای تامین هزینه 
های زندگی در بیرون از منزل کار کند به همین دلیل من و برادرم 
بیشتر اوقات را کنار مادربزرگم می گذراندیم به طوری که دیگر به نبود 

مادر در خانه نیز عادت داشتیم. 
وقتی به سن نوجوانی رسیدم اختلافات بین من و مادرم آغاز شد چرا 
که او سعی می کرد رفتارهای هیجانی و گاهی تقلیدی خارج از عرف 
مرا کنترل کند به همین دلیل مدام سرزنشم می کرد و محدودیت 
های زیادی را برایم به وجود می آورد همواره باید به سوالاتی مانند کجا 
رفتم، با چه کسانی معاشرت می کنم؟ چه لباسی بپوشم و... پاسخ می 
دادم او هنوز مرا کودکی دبستانی تصور می کرد و به جای من تصمیم 
می گرفت. سخت گیری های مادرم به آن جا رسید که مجبورم کرد 
رشته ریاضی را برای ادامه تحصیل در دبیرستان انتخاب کنم در حالی 
که من دوست داشتم در رشته علوم انسانی ادامه تحصیل بدهم تا در 
آینده شغل وکالت را انتخاب کنم. این گونه بود که همواره با مادرم 
مشاجره می کردم و محیط خانه را دوست نداشتم. خلاصه در یکی از 
همین روزها بود که با جست و جو و پرسه زنی در شبکه های اجتماعی 
با »یاور« آشنا شدم. خیلی زود به او که جوانی 19 ساله بود دل باختم 
و دیدارهایمان به پارک ها و کافی شاپ ها کشید یاور همه دلخوشی 
زندگی ام شده بود به طوری که پس از گفت وگو و درددل با او انگار 
حالم خوب می شد این ارتباط خیابانی به جایی رسید که وقتی از یاور 
جدا می شدم به آرامی اشک می ریختم و آرامشم را از دست می دادم. 
هیچ کس از عاقبت این عشق های خیابانی سخنی برایم نگفته بود و 
من در تصورات خودم یاور را تنها عامل رسیدن به خوشبختی و فرار 
از تنش های خانوادگی می دانستم تا این که در یکی از دیدارهای 
حضوری در یک کافی شاپ یاور سیگار خارجی را تعارفم کرد و مدعی 
شد کشیدن آن آرامم می کند وقتی دستم را برای گرفتن آن نخ سیگار 
دراز کردم هیچ وقت به ذهنم نمی رسید که در مدت کوتاهی نام معتاد 

را یدک می کشم. 
مادرم تا عصر سرکار بود و من به راحتی در منزل سیگار می کشیدم 
تا این که به پیشنهاد یاور به همراه سیگار مصرف ماده مخدری به نام 
حشیش را آغاز کردم و آرام آرام در دام اعتیاد افتادم به طوری که مجبور 
بودم برای تهیه مواد مخدر به خواسته های بی شرمانه یاور تن بدهم. 
بالاخره مادرم در حالی که پنهانی مشغول مصرف مواد بودم متوجه 

ماجرا شد و مرا به دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آورد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- مردی که برای گمراه کردن 
پلیس، بخشی از نقشه زیرکانه اش پس 
از وقوع قتل را روی تکه کاغذی نوشته 
و بر دیــوار منزل مسکونی اش )محل 
جنایت( نصب کرده بود، راز این جنایت 
را فاش کرد. به گزارش خراسان، عصر 
روز یک شنبه گذشته، کارآگاهان پلیس 
آگاهی فریمان در جریان حضور زوج 
جوانی در این شهرستان قرار گرفتند 
که طبق اظهارنظر مخبران وضعیت 
مالی آن ها به طور ناگهانی تغییر کرده 

است.
مخبران مذکور که احتمال می دادند 
خودروی خارجی گران قیمت این زوج 
و اموال داخل آن سرقتی باشد ماجرای 
مشکوک این زوج را به پلیس گزارش 
کردند دقایقی بعد کارآگاهان با جدی 
گرفتن این اطلاعات به سراغ »رسول« 
رفتند و با کسب مجوزهای قضایی او را 

مورد بازجویی قرار دادند.
این مرد 34 ساله در حالی که سعی 
داشــت خونسردی خود را حفظ کند 
درباره مالک خودرویی که رانندگی آن 
را عهده دار بود به تناقض افتاد اما در 
عین حال فقط اصرار می کرد همسرش 
را ببیند. کارآگاهان که به اصرارهای 
این مرد جوان مظنون شده بودند در 
ــودروی آریــزو سه  بازرسی از داخــل خ
قبضه ســلاح شــکــاری، بیش از چهار 
میلیون تومان وجه نقد، سکه های طلا، 
17 عدد ساعت مچی، بی سیم قلابی 
و کلت بادی کشف کردند. پیدا شدن 
ــوال ظن کارآگاهان را بیشتر  ایــن ام
کرد و احتمال وقوع سرقت مسلحانه یا 
جرایم خشن  دیگر قوت گرفت بنابراین 
به  فریمان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
سراغ زن رسول رفتند و او را نیز در منزل 
خواهرش دستگیر کردند. »زینب« که 
با دیدن پلیس فکر کرد همه نقشه آن 
ها برای سرپوش گذاشتن به جنایت لو 
رفته است تنها با چند سوال تخصصی 
را  مشهد  در  وحشتناک  جنایتی  راز 

فاش کرد.
این زن 33 ساله به کارآگاهان گفت: 
مــردی به نام »محمد-س« با شوهرم 
ــت بــود و بــه منزل مــا رفــت و آمد  دوس

ــت.او پولدار  ــ داش
ــه گفته  بــود و ب
شــوهــرم بنگاه 

معاملات املاک 
داشــت! اما وقتی 
آن هــا بــه هــم می 
هــمــواره  رسیدند 
بر سر پــول و طلب 
ــاری با  ــکـ ــدهـ و بـ

یکدیگر مشاجره می 
کردند تا ایــن که شب 
شنبه باز هم محمد به 
خانه ما در بولوار توس 
آمد و با شوهرم به گفت 
وگو پرداخت. آخر شب 
ــل  ــرم داخ ــت ــن و دخ م
اتاق خوابیدیم تا این که 
حدود ساعت 3 بامداد 
ــدای مشاجره آن  با ص

ها از خواب بیدار شدم و دیدم شوهرم 
با میل ورزش های باستانی )زورخانه( 
به سرش کوبید و او را کشت. بعد ما را 
وادار کرد که وسایلمان را جمع کنیم تا 

به خانه خواهرم در فریمان برویم.
ــی اســـت،  ــاک ــان ح ــراسـ گـــــزارش خـ
کارآگاهان با شنیدن اظهارات این زن 
جوان، بلافاصله شوهر او را نیز مورد 
بازجویی های تخصصی قرار  دادند تا 

این که رسول نیز وادار به اعتراف شد و 
پرده از راز این جنایت برداشت.

او به کارآگاهان گفت: آن شب به دلیل 
برخی مسائل خاص و موضوعات مالی 
با محمد مشاجره کردم. من جوشکار 
ساختمان هستم و او هم قبلا شاگرد 

من بود ولی بدهکاری زیــادی داشت 
به طــوری که برخی شاکیانش حکم 
جلب او را گرفته بودند وقتی مشاجره 
ما بالا گرفت من عصبانی شدم و با میل 
باستانی او را به قتل رساندم و به همراه 
خانواده ام به فریمان گریختم. گوشی 
تلفن همراه محمد را نیز با پاک کردن 
اطلاعات داخــل آن به یک تعمیراتی 
تلفن همراه فروختم!و سپس سوار بر 
خودروی آریزوی محمد به خانه خواهر 

ــورد ظــن پلیس قــرار  زنــم رفتیم کــه م
گرفتم و دستگیر شدم! 

بنابر گزارش خراسان در پی اعترافات 
این مرد 34 ساله، بلافاصله کارآگاهان  
ــرای  ــاج ــان، م ــم ــری پــلــیــس آگــاهــی ف
دستگیری و اعترافات وی را به پلیس 

آگاهی مرکز خراسان رضوی گزارش 
دادند.

ــدور  ــا دریــافــت ایـــن اطــلاعــات و ص ب
دستوری از سوی سرهنگ محمدرضا 
غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی پلیس 
آگاهی( گروهی از کارآگاهان در کنار 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد راهی بولوار 
توس شدند تا حقیقت ماجرا را دریابند. 
وقتی نیروهای پلیس آگاهی با دستور 
قاضی احمدی نژاد وارد منزل مسکونی 
رسول شدند ناگهان جسد خون آلود 
مــرد 41 ساله را مشاهده کردند که 
ــل پذیرایی افــتــاده بــود و دو میل  داخ
باستانی خون آلــود نیز در کنار جسد 
قرار داشت. روی دیوار نیز تکه کاغذی 
خطاب به محمد )مقتول( با دست خط 
رسول )قاتل( نصب و در آن نوشته شده 
بود گل ها را آب بده! دوشاخه تلویزیون 
را از برق بکش! در یخچال بازنماند و ...! 
بنابر گزارش خراسان، قاضی ویژه قتل 
عمد که دریافته بود، این دست نوشته 
بخشی از نقشه قاتل برای گمراه کردن 
پلیس است، دستور تحقیقات بیشتر در 
این باره را صادر کرد تا این که متهمان 
این پرونده اعتراف کردند: بعد از قتل 
قصد داشتند چنین وانمود کنند که به 
مسافرت رفته اند و محافظت از منزل 
را به »محمد« سپرده اند که در این میان 

طلبکاران، او را به قتل رسانده اند! 
گزارش خراسان حاکی است، در عین 
حال همسر 33 ساله رسول در بخش 
دیگری از اعترافاتش گفت: شوهرم قرار 
بود بعد از رساندن ما به فریمان به همراه 
یکی از دوستانش به مشهد بازگردد و 
جسد را به نقطه دیگری انتقال دهد اما 
با این احتمال که ممکن است به خاطر 
گرمای هوا، جسد دچار فساد نعشی 
شود و همسایگان از ماجرای قتل مطلع 
شوند، نقشه مسافرت را طراحی کرد 

و آن دست نوشته را به دیوار چسباند! 
ــن بـــاره با  ــای بیشتر در ای بــررســی ه
صــدور دستوری از سوی قاضی علی 
ــژاد تــوســط ســرگــرد  ــدی نـ ــم اکــبــر اح
حمیدفر)افسر پرونده( درحالی ادامه 
دارد که مقام قضایی اتهام مشارکت در 

قتل را به زوج جوان تفهیم کرد.

بازگشت  دوباره به زندگی از پای چوبه دار
توکلی- بااعلام رضایت اولیای دم،جــوان پشیمان از 

قصاص رهایی یافت  .
به گزارش خبرنگارما ،اولیای دم  از خونخواهی جوان  
نادم و پشیمانی  گذشتند که طی یک نزاع خونین   فردی    
به هویت  هاشم زهی رابه  قتل  رسانده  و  قرار بود قصاص 
نفس قاتل در  شرق کرمان )ریگان(اجرا شود.رئیس 
شوراهای حل اختلاف استان کرمان گفت: خانواده 
نیکوکار ریگانی  و اولیای دم با اعلام گذشت و  رضایت 
از اجرای حکم قصاص ،باعث رهایی یک جوان پشیمان 

از پای چوبه دار شدند.براساس گــزارش خبرنگارما، 
تقی زاده افزود: قاتل پنج سال قبل در سال 93 به علت 
اختلاف و نزاع  دوطایفه با مقتول درگیر می شود و  وی را 

به قتل می رساند.
این مقام قضایی   با بیان این که  سران طوایف،ریش 
سفیدان و معتمدان  محلی نقش موثری در ترویج فرهنگ 
ــد، تصریح کــرد: سرانجام  با ورود  ــازش دارن صلح وس
دادگستری ریگان و با تلاش های  اعضای شورای حل 
اختلاف ناصریه  وتشکیل جلسات مکرر صلح و سازش، 

بین دو خانواده قاتل و مقتول که از دو طایفه جداگانه 
بودند،  این پرونده به نتیجه رسید  وبدین  ترتیب خانواده 
مقتول با اعلام رضایت و بخشش قاتل،به این جوان نادم  
زندگی  دوباره بخشیدند و این پرونده پس از  پنج سال 
با صلح وسازش بین این دوطایفه مختومه شد.معاون 
قضایی دادگستری  کرمان در پایان  از خانواده مرحوم 
هاشم زهی به ویژه پدر و مادر و فرزندان  قربانی و همه 
کسانی که در این امر نیک نقش داشتند قدردانی و 

تشکرکرد.

با کشف جسد خون آلود در بولوار توس مشهد لو رفت

جانشین فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی مطرح کرد:

شگرد نخ نمای رسیدهای جعلی 
همچنان قربانی می گیرد

ــا  ســــــجــــــادی- ب
دســتــگــیــری یک 
مــتــهــم حـــرفـــه ای 
ــرداری از  ــبـ کـــلاهـ
طریق خرید گوشی 
تلفن همراه و تبلت 
با آگهی های فضای 
ــازی و نــشــان  مـــجـ
رســیــدهــای  دادن 
جعلی به فروشندگان مشخص شد که این فرد با 
همین شگرد نخ نما در بیش از 10 شهر و استان 
ــال به جیب زده ــدود یک میلیارد ری  کشور ح

 است.
ــزارش پلیس به نقل از جانشین فرماندهی  گ
انتظامی خراسان رضــوی حاکی اســت، متهم 
این پرونده کلاهبرداری که تاکنون چهار شاکی 
گرفتار  قانون  چنگ  در  نگاری  چهره  با  دارد 
شد و به 20 فقره کلاهبرداری از طریق نشان 
دادن رسیدهای جعلی و پیامک های قلابی 
به فروشندگان تلفن همراه در فضای مجازی 

اعتراف کرد. 
سرهنگ ابراهیم قربان زاده  افزود: بررسی ها 
مشخص کرد وی از شهروندان قم، گلستان، 
مازندران، رامهرمز، اصفهان، کیش، فارس، 
یاسوج، همدان و مشهد با همدستی یک زن و 
مرد دیگر کلاهبرداری کرده است که تحقیقات 

در این باره ادامه دارد.

دستگیری جاعلان سیم کارت های 
تلفن همراه در مشهد

ساجدی- چهار متهم یک پرونده کلاهبرداری 
که با جعل سیم کارت های تلفن همراه در سطح 
گسترده ای به اقدامات مجرمانه خود ادامه می 
ــد توسط نیروهای پلیس امنیت عمومی  دادن
فرماندهی انتظامی خراسان رضوی دستگیر 

شدند. 
به گفته رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان 
ــروش تلفن  ــوی ایــن متهمان در پوشش ف رض
همراه و با شگرد توزیع رایگان سیم کارت مدارک 
شناسایی و هویتی متقاضیان را دریافت می 
کردند و به اعمال مجرمانه ای مانند جعل و 
رجــیــســتــری غــیــرمــجــاز گــوشــی تلفن هــمــراه 
می پرداختند. این گــزارش به نقل از سرهنگ 
نودهی حاکی است، یکی از متهمان در حالی به 
گرفتن 300 قطعه کارت ملی و صدور 60 سیم 
کارت جعلی اعتراف کرده است که با دستگیری 
دیگر همدستان وی مشخص شد اعضای این باند 
60 سیم کارت جعلی را به مشتریان تحویل داده 
اند و از آنان 750 تصویر کارت ملی نیز کشف 

شده است.
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